
�1ورش شجاع ▪
اگر آن دلاور مردان نبودند و در آن هنگامه، غيرتمندانه در مقابل دشمن متجاوز سينه سپر نمى كردند، 
اگر آن شيرمردان عرصه جهاد و شهادت آنچنان باورمندانه و آنچنان مردانه پا به ميدان دفاع از كيان دين 
و ميهن نمى گذاشتند، اگر آن مردان پولادين اراده آنچنان جوانمردانه به صحنه كارزار دفاع از ناموس 
و وطن وارد نمى شدند، اگر آن خداباوران شهادت باور جان خود را سر دست نمى گرفتند و پا به عرصه 
دفاع از قرآن و عترت و انقلاب نمى گذاشتند، اگر آن بزرگ مردانى كه مرگ را به بازى گرفته بودند و جز خدا از هيچ كس 
و هيچ چيز واهمه اى به دل نداشتند پا به عرصه آن جنگ نابرابر نمى گذاشتند، اگر آن ها كه سرهاشان با گلوله هاى توپ و 
خمپاره از تن جدا شد پا به ميدان دفاع از عزت و استقلال و امنيت وطن نمى گذاشتند، اگر آن هايى كه نور چشم هايشان را 
به تركش و گلوله دشمن، قربانى آينده روشن ايران اسلامى كردند پا به ميدان غيرت نمى گذاشتند، اگر آنان كه تركش هاى 
خمپاره در نخاعشان لانه كرد و آنان را از خاك پاك جبهه ها راهى و مهمان هميشگى تخت بيمارستان و ويلچر كرد آن 
روزها عاشقانه به يارى و نصرت اسلام نمى شتافتند، اگر آن غيورمردانى كه همچون قمر بنى هاشم(ع) دست و پاى خويش 
را در كربلاهاى ايران جا گذاشتند در ميدان نبرد حق و باطل حاضر نمى شدند، اگر آن غيور رزمندگانى كه در عنفوان جوانى 
به على اكبر حسين(ع) اقتدا كردند و دل هاى نازك و پرعاطفه شان را از پدر و مادر و خواهر و برادر، خانه و مدرسه و دانشگاه 
بريدند، عاشقانه در ركاب حسين زمان به آوردگاه دفاع از دين قدم نمى گذاردند، اگر آن مردان عاشق و دلداده به خداوند كه 
همسران باردار خود را به خدايشان مى سپردند و بريده از همه تعلقات دنيا پا به عرصه جهاد مى گذاشتند آن روزها نبودند، 
اگر آن بزرگوار پدران و مادران مخلص و دين باور كه خود با رضايت لباس دفاع از دين و ميهن بر تن نوجوانان و جوانان 
رشيد خود مى كردند آن روزها مهر جگر گوشه هايشان را بر رضاى خدا و نصرت الهى مقدم مى داشتند و ميدان نبرد مقابله 
با دشمن متجاوز را از اين برومند جوانان خالى مى گذاشتند، اگر پدران و مادرانشان يك، دو، سه، چهار و حتى پنج فرزند خود 
را ابراهيم وار به مسلخ و قربانگاه دفاع از حق روانه نمى كردند، اگر آن ارتشيان و بسيجيان و سپاهيان و عشاير و مرزنشينان 
غيور و دلاور آنچنان خداباورانه و شجاعانه و ايثارگرانه بازار دفاع از حق و حقيقت و استقلال و عزت ملك و ميهن و بازار 
عزتمندى و غيرتمدارى را گرم نمى كردند، آيا امروز ما صاحب پاره هاى عزيز تن ايران زمين، خرمشهر و اهواز و آبادان و 
سوسنگرد و خوزستان بوديم؟ و آيا اساساً ما امروز شاهد وجود ايران در نقشه جهان بوديم يا از پس آن جنگ نابرابر اگر آن 
دلاورمردى ها نمى بود ايرانى باقى نمى ماند و شايد ايرانستانى مقهور و ذليل و خوار و خفيف در گوشه اى از نقشه جهان 
باقى مى ماند. اگر آن رشادت ها و ايثارها و شهادت ها و تا عرش خدا پركشيدن هاى آن مردان خدا نبود آيا چيزى از عزت 
و استقلال و دين و ميهن باقى مى ماند؟ اما به لطف خداوند قادر متعال و در هم كوبنده ستمگران و جباران و متجاوزان و به 
بركت رشادت هاى دلاورمردان ايران زمين با هر دين و مذهب و مرام و مسلك و كيش و قوميت و نژاد و گويش و هر آيينى و 
به همت و غيرت آن مردان رزمنده سرافراز و با حمايت آن مادران و خواهران و همسران و زنان معامله كرده با خداى مهربان، 
امروز نه تنها خرمشهر مورد تجاوز و غصب دشمن و تمامى شهرهاى مورد تجاوز قرار گرفته و خوزستان عزيز به آغوش مام 
ميهن بازگردانده شده و نه تنها ايران به ايرانستان تبديل نشده بلكه بر خلاف بسيارى از جنگ هاى گذشته تاريخ اين سرزمين 
امروز حتى يك وجب از خاك وطن در چنگ دشمن باقى نمانده است. امروز به لطف خداوند و به بركت آن ايثارگرى ها نه 
تنها امنيت بى بديل در سراسر ايران زمين برقرار است بلكه ايران قدرتمند به امن ترين، مهم ترين، مقتدرترين و اثرگذارترين 
كشور در معادلات منطقه اى و حتى فرامنطقه اى تبديل شده است. امروز نه تنها دشمن و حاميان جهانى و پرتعداد و قدرتمند 
و زورمدارش نتوانستند اراده مردم ايران زمين را در هم بشكنند و ميهن مان را تكه تكه كنند و انقلاب و نظام اسلامى را نابود 
كنند بلكه به لطف خداوند و به بركت آن شهادت ها و ايثارها و جوانمردى ها و اراده هاى مستحكم و خداباور، ملت و مملكت 
ايران به چنان قدرت تدافعى دست يافته است كه نه تنها هيچ قدرت منطقه اى بلكه فرامنطقه اى جرأت تجاوز به حريم ايران 
را به خود نمى دهد. اما با وجود اين همه واقعيت هاى انكار ناپذير و بديهى نمى دانم چرا بعضى ها اين قدر زود و نامهربانانه و 
قدرناشناسانه ياد آن 8 سال دفاع مقدس از دين و ميهن را به تندباد نسيان و تاريكى فراموشخانه هاى اذهان غافل و ناروشن 
خود سپرده اند و برخى و بلكه بسيارى نه تنها از مرام و مسلك و سبك زندگى جوانمردانه و ايثارگرانه آن دوران پاك و مقدس 
بسيار فاصله گرفته اند گويا برخى حتى نام و ياد آن حماسه آفرينان و پيشكسوتان جهاد و شهادت كه نزد خداوند و عرشيان 
بسيار معروف و عزيز و شناخته شده و عند ربهم يرزقون اند را فراموش كرده اند و برخى از مسئولين و برخى مردم قدرناشناسانه 
گويا حتى  جانبازان و آزادگان و جوانمردانى كه در آن برهه سخت تاريخى و سرنوشت ساز لباس پرافتخار دفاع از دين و ميهن 
به تن كردند و در آوردگاه حق و باطل جوانمردانه رزم كردند و امروز مدال رزمندگى و حضور در آن روزهاى سخت و بحرانى 
را بر سينه دارند و يادگاران پرافتخار آن سال هاى سرنوشت ساز و تاريخ ساز ايران زمين هستند را فراموش كرده اند. چرا اين 
گونه شده است؟! آخر غفلت و قدرناشناسى حدى دارد! اگر كسانى اين درد نوشته هاى نگارنده را قبول ندارند به خانه هاى اين 
يادگاران پرافتخار دوران دفاع مقدس و يادگاران گرانقدر آن روزهاى سخت و سرنوشت ساز سرى بزنند تا باور كنند هستند 
كسانى از آن رزمندگان و دلاورمردان و جانبازان و آزادگان كه برخى از مسئولان و حتى برخى مردم آنان را فراموش كرده اند 

و يا لااقل ويژه نامه «پلاك عزت» را ورقى بزنند تا... و همين.


